
   

  

  ن و حديثآشعر و شاعري از نگاه قر
  

  ∗علي اكبر كلانتريدكتر 
  

  چكيده
بر اساس برداشت بدوي از برخي آيات قرآن، اين كتاب با شـاعران برخـوردي               

 مورد نكوهش قرار داده     – كار نباشند   اگر با ايمان و درست      -منفي نموده و آنان را    
  .است

در پيونـد بـا موضـوع شـعر و          از سوي ديگر، در سخن و سيره پيشوايان دين          
حـسب ظـاهر، متعـارض و     خوريم كـه بـه   هايي برمي شاعري، به نصوص و گزارش    

ها، اين كار را مورد نكوهش قـرار داده        زيرا برخي از آن   ؛  رسند ناسازگار به نظر مي   
  .اند  گاه، مورد تشويق قرار دادهاند و حتي اشكال دانسته  آن را بيديگراي  و پاره
با بررسي آيات و روايات يادشده، در پي تبيين اين نكته است كه             رو    پيش ةمقال

ه و نكوهش اصل اين كار نيست ئهيچ يك از فرازهاي قرآني و روايي در صدد تخط
و روايات به ظاهر ناسازگار نيز با توجه به اين كه ناظر به گوناگوني محتواي شعر و                 

باشند و به  و قابل جمع ميهاي مختلف هستند، با هم سازگار  نيز شرايط و موقعيت
  .هاي مختلف اشاره دارند احكام متفاوت و متناسب با وضعيت

  )ع(بيت اهل -5     روايات -4   قرآن  -3     شاعران -2    شعر  -1: هاي كليدي واژه
  

   مقدمه.1
 شعر است كه همـواره      ،هاي مهم ادبي در تاريخ بشر      از هنرهاي زيباي كلامي و از پديده      

هاي گوناگون بوده و بخش درخور توجهي از ميراث فرهنگي هر قـوم را بـه                  ملت مورد توجه 
... و   كنون از زواياي گوناگون ادبي، فرهنگي، تـاريخي        اين پديده تا  . خود اختصاص داده است   
نظران قرار گرفته و در زواياي گوناگون آن، غـور و مطالعـه              صاحب مورد توجه انديشمندان و   

رسد،   باب ضروري است و جاي آن تا حدود زيادي خالي به نظر ميچه در اين   آن. شده است 
  .حديث است بررسي اين موضوع بر مبناي قرآن و
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 ،ترين منبـع تـشريع اسـلامي       ضرورت اين امر يكي بدان جهت است كه نخستين و مهم          
 در نگاه بدوي، روي خوشي به اين امر نشان نداده و تا –كه خواهيم ديد   چنان –يعني قرآن   

 )ع(كه در سخن و سيرة پيشوايان ديـن        جهت  بدان ،است و ديگر    ودي با آن مبارزه نموده    حد
خـوريم كـه بـه حـسب ظـاهر،           در پيوند با موضوع يادشده، به مطالب و نكات مهمـي برمـي            

ها انشاء يا انـشاد نمـودن        به اين معنا كه برخي از آن       ،رسند ناسازگار و ناهماهنگ به نظر مي     
، اين امر را خالي از اشكال دانسته، بلكـه          ديگراي   اند و پاره   آن نهي كرده  شعر را نكوهش و از      

  .اند موارد، مورد تشويق قرار داده در برخي
آن، موجـب از بـين رفـتن         گيري روشـن در    كاويدن دقيق اين امر و نتيجه      طبيعي است 

شود كه كتاب و سنت را حجت دانـسته، نـسبت بـه مـشروعيت و       تشويش خاطر كساني مي   
  . دو، دغدغة خاطر دارند آن طباق اعمال خود بران

  بـوده  ، به خصوص فقيهان   ،گفتني است اين موضوع از قديم مورد توجه عالمان مسلمان         
  شيخ محمد بن حـسن طوسـي       ، از جمله  ؛اند  به آن اشاره نموده    ،است و ضمن برخي مباحث     

حـسن بـن   ، استبـصار و جلد نخـست كتـاب   تهذيب در جلد نخست كتاب )  ق 460متوفاي(
  از سـورة شـعرا، شـهيد اول        69 در ذيـل آيـة       مجمع البيـان  صاحب  ) 548م  (طبرسي فضل

، شـهيد   جامع المقاصـد   در) 940م (، محقق كركي  ذكريدر برخي از مباحث كتاب      ) 786م(
، يق ـ، ملا احمد نرا   وافيدر كتاب   ) 1091م   (، فيض كاشاني  مسالك الافهام در  ) 966م   (ثاني

 از كتـاب    22در مجلـد    ) 1266م   ( و شيخ محمد حسن نجفي     همستند الشيع در  ) 1245م  (
  . جواهر الكلام
از ايـن رو  . بينيم، تنها اشارات اجمالي و پراكنده اسـت  چه در آثار اين عالمان مي   ولي آن 

كامل مورد بررسي قرارگيـرد و در حـد          جا و به طور    رسد اين موضوع يك    ضروري به نظر مي   
  .ويده شوديك مقاله، زواياي گوناگون آن كا

گفتني است اگرچه عنوان اين مقاله مطلق است و به حسب ظاهر، شامل احاديـث اهـل              
 مقاله و به منظور پرهيـز از اطالـة           بودن حجم  محدودضرورت   با توجه به     ،شود  سنت نيز مي  

  .ايم سخن، رويكرد اصلي مقاله را بررسي اين موضوع بر مبناي احاديث شيعه قرار داده
  

  مفهوم شعر .2
در لغت بـه معنـاي    ) 673 :، ص 40(شود نيز گفته مي  » سرْواد«عر كه در فارسي به آن       ش

شـَعر  «: گويـد  عرب مي . فهميدن چيزي و آگاهي يافتن به آن همراه با دقت و فطانت است            
، 7 :، ج4 ( يعني فلان چيز را فهميد و بـه آن تفطـن وآگـاهي يافـت       »شَعر لكذا « يا   »بكذا
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 و در اصطلاح ادبي، عبارت است از كلام منظوم و سخني كـه              )85 :ص ،2:، ج 41 و 132 :ص
  .)673: ، ص40 (داراي وزن و قافيه باشد

گفتني است شعر در اصطلاح عالمـان منطـق، در زمـرة قـضاياي خيـالي و از صـناعات                    
 از نگـاه ايـشان،      .شـود  برانگيز بودن از عناصر اصلي آن محـسوب مـي           گانه است و خيال    پنج

 از ايـن رو     .)453: ، ص 50 (گيرنـد  و قافيه در درجة بعدي اهميت قرار مي       اموري مانند وزن    
آورنـدة شـعر را تنهـا قـضاياي خيـالي            اند عالمان منطق در يونان قديم، مادة به وجود         گفته
هـا و ديگـر    ها، ايرانيان، تـرك  اما عرب. ل نبودند يدانستند و براي وزن و قافيه، اعتباري قا        مي

   .)همان (ن شعر لازم دانستندتيز در تحقق يافاقوام، اين دو امر را ن
و امامان اهل   ) ص(بديهي است واژة شعر در آيات قرآني و روايات رسيده از پيامبر اسلام            

ادامة بحث ارائه خواهيم     ها و قرايني كه در     نمونه.  ناظر به همين اصطلاح ادبي است      )ع(بيت
  .داد نيز به روشني گوياي اين واقعيت است

  
   شعر قرآن و.3

 مقصود، نفـي شـاعر    ، شاعر به كار رفته و در همة اين موارد         ة كريم، چهار بار واژ    قرآندر  
ولي مقصود اصلي در اين بخـش از مقالـه، يكـي پـرداختن بـه                 .است) ص(بودن پيامبر اكرم  

 سـورة   5 و    سـورة يـس    67 هـاي   آيه ةدربار توضيحي فشرده    ،آيات پاياني سورة شعرا و ديگر     
هـا    آن  برخـي از   آيات يادشده پيوندي وثيق با موضوع بحث دارند و در ذيـل           زيرا  ؛   است انبيا

  .كند ها به روشن شدن بحث كمك مي نقل شده كه طرح آننيز رواياتي 
الم تر أنهم في كل واد . و الشعراء يتبعهم الغاوون «: خوانيم آيات پاياني سورة شعرا مي     در

آمنوا و عملـوا الـصالحات و ذكـروا االله كثيـرا و     الا الذين   . يهيمون و أنهم يقولون ما لايفعلون     
آيا نديدي آنـان، در هـر       . كنند و شاعران را گمراهان پيروي مي     ؛  »...انتصروا من بعد ما ظلموا    

 ، مگر آنان كـه ايمـان آورده  ؟دهند گويند كه انجام نمي وادي سرگردانند و آنان چيزهايي مي 
كه مورد سـتم واقـع       آن ن ياد نمودند و پس از     كارهاي شايسته انجام دادند و خداوند را فراوا       

  ...شدند، ياري خواستند
إلا ذكـر و قـرآن       و ما علمّناه الشعر و ما ينبغـي لـه إن هـو            «: خوانيم و در سورة يس مي    

ايـن سـخن جـز ذكـر و     . و ما به پيامبر شعر نياموختيم و اين كار در خور او نيـست    ؛  »مبين
  .قرآني روشن نيست

كـافران   ؛»ضغاث احلام بـل افتـراه بـل هـو شـاعر           بل قالوا ا  «: مده است  سورة انبيا آ   و در   
را بـه دروغ   هاي پريشان است، بلكه آن بلكه خواب ] چه محمد آورده، وحي نيست     آن: [گفتند

  .بلكه او شاعر است] نه[به خدا بسته 
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 در آيات سورة شعرا، نخست شاعران به طوركلي مورد نكـوهش واقـع    ،بينيم كه مي  چنان
 كه مقتداي گمراهان و سـرگردان در وادي وهـم و خيـال هـستند و بـه                  و به سبب اين   شده  
آن، تنها شماري از ايشان كه داراي        اند و پس از    هاي خود پايبند نيستند، سرزنش شده      گفته

آيـات   ممكن است برخي با تكيه بـر مـضامين ايـن          . اند شرايطي ويژه هستند استثنا گرديده    
ايـن  شعر و شاعري ناميمون و مايـة تبـاهي و گمراهـي اسـت و            س  اسا ،بگويند از نگاه قرآن   

تنها از كساني پذيرفتني است كه داراي ايمـان و عمـل شايـسته باشـند و خداونـد را                    عمل،  
ولي بايد گفت با بررسي شأن نزول اين آيات و مطالعة رواياتي كه در ذيـل      . بسيار ياد نمايند  

ايـن آيـات، بـه هـيچ وجـه درصـدد            كـه    شـود  ، به خـوبي روشـن مـي        است ها وارد شده   آن
نـامطلوب   گيري بر اصل شعر و شاعري و نكوهش آن به عنوان يـك امـر ذاتـاً پليـد و                    خرده
  .تندنيس

 )ص( ابن عباس، مقصود از اين گروه، شاعران مشركي است كه با پيـامبر اسـلام               ةتبه گف 
  عبـداالله بـن زبعـري   :كردند و حتي مقاتل از اسامي آنان ياد كـرده اسـت   مقابله و مبارزه مي   

يعنـي  ... سهمي، ابوسفيان بن حـرث بـن عبـدالمطلب، هبيـره بـن ابـي وهـب مخزومـي و                   
گونـه   همـان  مـا : داشـتند  كردند و ابـراز مـي   كه سخن دروغ و باطل بر زبان جاري مي     كساني
سـرودند و بـدين      گويد و در اين زمينه، شـعر مـي         سخن مي ) ص(گوييم كه محمد   مي سخن
 سپس با    و دادند  به اشعارشان گوش فرا مي     ،آمده آنان گرد  فاسدان به دور    گمراهان و  ،سبب

 :، ص7 :، ج27 ( و اصـحاب او مـي پرداختنـد     )ص(ها، به هجو پيامبر اسلام     روايت نمودن آن  
360.(  

 چون آيات مزبور نازل شد، عبداالله بن رواحه، كعب بن مالـك،              است  آمده الدرالمنثوردر  
 رسـيده از    )ص(كنان به حـضور پيـامبر       گريه ]ان مسلمان بودند  كه از شاعر  [حسان بن ثابت    

 الذين آمنوا و عملـوا الـصالحات        الا«آية  بود كه   در پي پرسش آنان     . سرنوشت خود پرسيدند  
  ).99 : ، ص5 :ج ،13( نازل گرديد»...و

 نقل شده است، اساسـاً ايـن آيـات در    )ع(بر اساس روايتي كه در تفسير قمي از امام باقر 
دهنـد و    هـاي خـويش تغييـر مـي        شده كه دين الهي را با آرا و ديدگاه         كساني نازل نكوهش  
، 54 و108 :ص ،2 :ج ،49؛  125 :ص ،2 :ج ،44 (شوند مردم از آنان پيروي نمايند      سبب مي 

  ).310:ص ،17 :ج
 ، بـراي مثـال  اسـت؛ ديگري نيـز مطـرح شـده    سخنان  ،  بالاگفتني است در تفسير آيات      

چنـان در وادي شـعر و        از شعرا در اين آيات، كساني هـستند كـه آن          اند مقصود    بعضي گفته 
كـه از نگـاه       چنان .)360: ص ،7 :ج ،27(اند  و سنت باز مانده    قرآناند كه از     شاعري فرو رفته  
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چـه در   پردازاني هستند كه به نقل آن سرايان و دروغ اين گروه، داستان برخي ديگر، منظور از 
   .)360: ص ،7 :ج ،27 (ورزند يمبادرت م كند، ذهنشان خطور مي

اي كـه    به هر حال، در هيچ يك از روايات و تفاسير، آيات مزبور به عنوان قـضية حقيقـه                 
انـد، بلكـه     ناظر به نكوهش شعر و شاعري در همه حال و در هر موقعيت باشد تفسير نـشده                

ام طـرد و    آيد، اين آيات به صورت قـضية خارجيـه، در مق ـ           كه از روايات يادشده بر مي      چنان
تافتنـد و بـا     ايماني است كـه ديـن حـق را برنمـي           نكوهش آن دسته از شاعران مشرك و بي       

 بدين وسيله، ، و پيروان او را هجو كرده    )ص(شعر، پيامبر اسلام   گيري از هنر سخنوري و     بهره
  .نددآور اسباب گمراهي شماري از مردمان را فراهم مي

 در آيات مزبور، دربارة شاعران و پيـروان آنـان           كه تعبيرات و توصيفاتي كه      آن يادشايان    
شـدن،   گوياي اين واقعيـت اسـت كـه مقتـداي گمراهـان واقـع              ،، به وضوح  است  رفته كار به

گفت اختـصاص بـه شـاعران نـدارد و      بلكه بايد ،ندارد) ص(اختصاص به شاعران عصر پيامبر    
هاي ذهني خود،     ا بافته ب و   و خيال سرگردانند   را به تمام كساني كه در وادي وهم        توان آن   مي

كـه شـيخ طوسـي نيـز اشـاره        چنان.دادميم  تعآورند، موجبات گمراهي ديگران را فراهم مي  
زند كـه داراي       اين گونه حركات، از كساني سرمي      ،به طور كلي  ) 70: ، ص 8: ، ج 32 (كند  مي

  .نيستندسكينه و وقار و برخوردار از حلم و عقل 
ان مراده تعالي من مذمة الـشعراء       « :نويسد  ن اصل مهم مي   ، در اشاره به اي    قوانينصاحب  

يس مذمة الشاعر من حيث انه شاعر لان الشعر من حيث انه شعر لايوجب الاتبـاع                يه ل في الآ 
مقصود خداوند از سرزنش نمودن شاعران در اين        «؛  »بل الاتباع انما يتصور في وضع الطريقه      

 زيـرا شـعر، از جهـت شـعر        ؛ سرزنش نمايد  آيه، آن نيست كه شاعر را به جهت شاعر بودنش         
 » پيروي نمـودن، در قـرار دادن راه و روش متـصور اسـت              .بودن، سبب پيروي كردن نيست    

  .)220: ، ص1: ، ج45(
شـود، تحريـك       مترتب مـي   و شاعري  نفس شعر    چه بر  مبناي اين سخن آن است كه آن        

كـه   ها است و اما اين امـر        آن احساس و تخيل و ايجاد شادي يا اندوه در افراد و آثاري مانند            
گيـري فرهنگـي و    سراينده شعر بتواند مردمان را به پيروي از خود وادارد و آنان را به جهـت     

دهـد  است كه وي راه و روش اين كار را ارائه            گاه شدني  گيري اجتماعي سوق دهد، آن      موضع
   .را مديريت نمايد نحوي آن و به

 كنـد   طباطبايي نيز اشاره مي    هكه علام   چنان »...ي له   و علمناه الشعر و ما ينبغ     «ةو اما آي  
 و در صدد رسانيدن ايـن نكتـه         )ص( در مقام امتنان بر پيامبر اكرم      ،)108 :، ص 17: ، ج 25(

هـاي   پـردازي  است كه شأن و مرتبة آن حضرت بالاتر از اين است كه با سرودن شعر و خيال                
لـب الفـاظ، توجـه مخاطبـان را بـه خـود             زيباسازي كلام و آراستن معاني در قا       شاعرانه و با  
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ان هـو الا    « :نشان الهي نيـست     و كلام معجز   قرآنگويد، جز    چه او مي    بلكه آن  ؛معطوف دارد 
 تـصريح  )ص( آية فوق، همانند آياتي كه به امي بودن پيامبر   ، در حقيقت  .»ذكر و قرآن مبين   

كـه   در روايتـي  . ودن آن كنند، تأكيدي است رسا بر الهي بودن قرآن و دفع شبهة بشري ب             مي
ان هذا الذي يقوله محمد شعر      : كانت قريش تقول  « : آمده است  ،در ذيل همين آيه نقل شده     

 ،2 :، ج 44(،  » شعرا قط  )ص(و لم يقل رسول االله    . . .  و ما علمناه الشعر      :فرد االله عليهم فقال   
 ]نـان در پاسـخ آ   [خداونـد . گويد شـعر اسـت     چه محمد مي   آن: گفتند قريش مي «) 216: ص

  .»ايم و رسول خدا هرگز شعر نگفت  ما به او آموزش شعر نداده:فرمود
 را در صدد مردود دانستن شعر و در مقام نكوهش        بالا ةتوان آي  بنابراين به هيچ وجه نمي    

  .شاعران دانست
بايـد گفـت، آن   » بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بـل هـو شـاعر   «آية  ةدربارچه  و اما آن    
و بـه معنـاي مخلـوط كـردن اسـت و بـه خبـري ضـغث                  » ضغث«جمع  » اثاضغ«كه    است
هـاي   خـواب » اضـغاث احـلام  «گويند كه درهم و برهم و فاقد حقيقت باشد و مقـصود از         مي

كه از سـه     و چنان ) 190: ، ص 4: ، ج 41و   66: ، ص 8: ، ج 4 (بير است عپريشان و غير قابل ت    
جهت تكـذيب او  ) ص(شود، مخالفان پيامبر كار رفتن بل اضراب در اين آيه استفاده مي  بار به 

چه او بـه عنـوان        ابتدا گفتند آن   :اش، سه مرحله در پيش گرفتند       و رد نمودن كتاب آسماني    
 از  - هرچنـد نـاچيز    -اي  هاي پريشان است، ولي چون خواب، بهـره         دهد، خواب   وحي ارائه مي  

 ، خودش بافته و به دروغ بلكه از،نه:  گفتند.بيند  شخص چيزي مي،واقعيت دارد و به هرحال
 ولي چون دروغ بستن نيز به فكر و تدبير نياز دارد، از آن هم فراتر                .به خدا نسبت داده است    

  .)45: ، ص4:، ج43 (گويد او شاعر است و از روي وهم و خيال سخن مي:  گفتند،رفته
 دهـد مخالفـان آن   به خوبي نشان مي) ص(هاي ضد و نقيض به پيامبر      بررسي اين نسبت    

با ايشان، بـه هـر       جويي و مقابله    ه هدفشان بهانه  كحضرت، اهل منطق و حق طلب نبودند، بل       
  .)357 -356 :، صص13: ، ج51و  همان (قيمت و به هر صورت بوده است

 تكذيب نمودند، دليل بـر نكوهيـده        بودن پيامبر كه آنان آيات قرآني را به اتهام شاعر          اين  
ا سياق آيه و تعبيرات به كار رفته در آن و هدف مخالفان              زير ؛ نيست قرآنشعر از نگاه    بودن  

، شخصي است كه از واقعيت      »شاعر«دهد مقصود آنان از       از اين تعبيرات، به خوبي نشان مي      
كه پيدا است، ايـن تعبيـر شـامل طيـف            دور و در وادي وهم و خيال سرگردان است و چنان          

را دليل بر مردود بـودن       توان آن   نميوي،  رشود و به هيچ       اي از اديبان و شاعران نمي       گسترده
  .اصل شعر و شاعري دانست
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   و شعر)ص( رسول خدا.4
  كـه شود  و سبب نزول آن استفاده مي»و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له«آية   كه از  چنان

شاعري دور باشـد   كرد آن حضرت از شعر و  ايجاب مي  )ص(شأن و موقعيت ويژة پيامبر اكرم     
در روايـت   » قـط  و لم يقـل رسـول االله شـعرا         «ر اين امر نداشته باشد، جملة     اي د  و سررشته 

 طباطبـايي در ذيـل آيـة فـوق          هاز ايـن رو علام ـ    . پيشين نيز تأكيدي بر همـين امـر اسـت         
توانـست از عهـدة شـعر        كه حضرت نمي   لازمة نياموختن شعر به پيامبر آن است      « :نويسد مي

ويد ولي به خاطر نهي الهي، از اين كار خودداري           نه اين كه مي توانست شعر بگ       ؛گفتن برآيد 
  ).108: ص ،17: ج ،25 (»ورزيد مي

هاي برخي شاعران بـه      شماري از روايات كه سخن از تمثل جستن آن حضرت به سروده           
بر اساس روايتي كه مرحوم طبرسي نقل       . دنكن د نيز برداشت علامه را تأييد مي      نآور ميان مي 

 كـه بخـشي از      »كفي الاسـلام و الـشيب للمـرء ناهيـا         « ة جمل  به )ص(كند، روزي پيامبر   مي
سـخن  ! اي رسـول خـدا      :  يكي از شاعران است تمثل جست، ولي ابوبكر عرض نمـود           ةسرود
دهم تو پيامبر خدايي و خداوند به     گواهي مي  .كفي الشيب و الاسلام للمرء ناهياً است      «شاعر  

  ).287 :، ص8 :ج، 27 (»تو شعر نياموخته و اين كار در خور تو نيست
هـاي اخـي بنـي قـيس         بنابر نقل عايشه، گاهي آن حضرت به بيتي از سـروده          چنين   هم

  : جست كه عبارت آن چنين است تمثل مي
    و يــأتيك بالاخبـار من لم تزود  ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا 

اي : گفـت  يابوبكر م  و. يأتيك من لم تزود بالاخبار    : خواند گونه مي  ولي مصرع دوم را اين    
اني لـست بـشاعر و   «: فرمود مي رسول خدا، شعر، به اين صورت نيست و حضرت در پاسخ او    

   .)همان (»من شاعر نيستم و اين كار شايسته من نيست ؛ما ينبغي لي
كه به   است    نسبت داده شده   )ص( در برخي منابع اهل سنت، ابياتي به پيامبر اسلام         ،بله

 :)126: ، ص 33 (انـد   از جمله نوشـته    ؛رسد زگار به نظر مي   چه گفتيم ناسا   حسب ظاهر، با آن   
در حين راه رفتن به چيزي برخورد نمود و انگشتش خوني شد و در پـي                 روزي پاي حضرت  

  : آن فرمود
  الا اصبـع رميـت و   و إن انت 2في سبيــل االله مــا لـقيت  

  : وددر جريان جنگ حنين، پيامبر فرم) 96: همان، ص(، اند نيز نوشته
  أنــا ابن عبد المطلب     أنــا النبي لا كذب 
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هرچند به صـورت شـعر قابـل ادا شـدن           [اين سخن   «: اند برخي در توجيه اين امر گفته     
 بعـضي ديگـر سـر زدن ايـن گونـه سـخنان از               .» شعر نيست و از مصاديق نثر اسـت        ]است،
  ).287 :، ص8 : ج،27 (اند  را امري اتفاقي و بدون انگيزة شعرگويي دانسته)ص(پيامبر

 طباطبايي، بهتر است به جاي روي آوردن به اين توجيهات، روايات مزبـور              هاز نگاه علام  
  ).118: ، ص17 :، ج25 (فايده پرهيز نماييم دار و بي هاي دامنه را كنار نهاده، از بحث

رسد ديدگاه علامه در اين باب، مبتنـي بـر حجـت ندانـستن خبـر واحـد در                    به نظر مي  
 ولـي   3.كيد نموده است  أضمن مباحث فراواني بر آن ت      الميزاندر  ير فقهي است كه     روايات غ 

 بايد گفت حتي در صورت نپذيرفتن اين مبناي علامه نيز روايات يادشده، به دليل ارسـال و                
لـم يقـل رسـول      «توجـه بـه جملـة        است، به خصوص با   ناپذيرفتني  سندي، مردود و     ضعف

و مـا علمنـاه الـشعر و مـا          « ة و با عنايت به مضمون آي       در روايات پيشين   » شعرا قط  )ص(االله
  .  كه شعرگويي را در خور و شايستة آن حضرت ندانسته است»ينبغي له

كـه آن حـضرت، از        اما اين  ؛ بود )ص(چه گفتيم، مربوط به شعرگويي خود پيامبر       همة آن 
ي روايـات،   باشد، به گزارشي بر نخورديم، بلكـه بـر اسـاس برخ ـ             كرده شعرگويي ديگران نهي  

شـيخ صـدوق بـا      . اند حضرت، شعر خوانده    خواست آن   به  و بنا  )ص(افرادي در حضور پيامبر   
 )ص(كه رسول خـدا    روز فتح مكه، در حالي    ": نويسد  مي )ع(سند صحيح و به نقل از امام باقر       

ايـشان  : پيامبر پرسيد . در كنار كعبه حضور داشت، گروهي بر ايشان وارد شده سلام نمودند           
آيا شما، اطلاعـي از قـُس بـن         : حضرت پرسيد . فرستادگان بكر بن وائل   : گفته شد  د؟كيستن

 پس از اين كـه بـراي   )ص(رسول خدا. آري، او فوت نموده است   : ساعده ايادي داريد؟ گفتند   
آيا در ميان شما، كسي كه اشعاري از او را خوب بداند يافـت        : قس طلب رحمت كرد، پرسيد    

  : گفت ت، شنيدم اين ابيات را ميشود؟ يكي از ايشان گف مي
  في الاولين الذاهبين                     من القـرون لنـا بصائر
  لمــا رأيت مــواردا                      للموت ليس لها مصادر

  الاكابر و و رأيت قومي نحوها                      تمضي الاصاغر
  )167-166: صص ،23("من البــاقين غــابر لا لايرجع المـاضي الي                    و

ايـن خبركـه از سـند صـحيح نيـز           «: نويـسد   مي ، پس از نقل حديث فوق     حدائقصاحب  
قس بـن  (، بودن خواندن شعر اين حكيم كند بر روا برخوردار است، به طور صريح، دلالت مي     

: ص ،13: ج ،7 (»در حضور پيامبر، آن هم در مسجدالحرام و به دستور خود حضرت        ) ساعده
 وارد شد و عرض )ص(اساس نقل صدوق، روزي علاء بن حضرمي بر پيامبر اكرم نيز بر) 164
 .كننـد  كنم، آنان نسبت به من بـدي مـي     من خانداني دارم كه هرگاه به آنان نيكي مي        : نمود

  ! ارحام و پيوند با آنان هستم و آنان در صدد بريدن از منةمن در پي صل
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إدفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينـك و      « :ات زير را تلاوت نمود    حضرت در پاسخ او، آي    
 »ذو حـظ عظـيم     بينه عداوه كانّه ولي حميم و ما يلقيهـا الا الـذين صـبروا و مـا يلقيهـا الا                   

  .)35/فصلت(
حـضرت  ! گويم از اين سخن بهتـر اسـت   شعري كه من مي: علاء بن حضرمي ابراز داشت 

حـضرت ضـمن صـحه      . اشعار خـود را قرائـت نمـود       شعرت چيست؟ و او سه بيت از        : پرسيد
إن  انّ مـن الـشعر لحكمـا و إن مـن البيـان لـسحرا و               «: گذاشتن بر زيبايي شعر وي فرمـود      

 و برخـي از مـصاديق       ]آميـز [ برخي شـعرها، حكمـت     .»انّ كتاب االله أحسن    شعرك حسن و  
  و 619 :ص ،21 (» شعر تو زيبا است ولي كتاب الهـي زيبـاتر اسـت            ؛است]گونه[سخن سحر 

شـود، حـضرت برخـي از        اي روايات استفاده مي    كه از پاره    بلكه چنان  .)415 :ص ،67: ج ،49
خـوانيم    از جمله مـي .نمود شاعران مسلمان را در شرايطي خاص، تشويق به سرودن شعر مي  

 به سرودن و خوانـدن اشـعار هجـوآميز          )ص(گاه كه شاعران مشرك براي مبارزه با پيامبر        آن
أشد علـيهم    بيده لهو  اهجهم فوالذي نفسي  «: رت به كعب بن مالك فرمود     روي آوردند، حض  

قسم به كسي كه جانم در دسـت اوسـت، ايـن كـار بـراي آنـان،            !نما آنان را هجو   ؛من النبل 
 نيز به شاعر معروف، حـسان بـن ثابـت           .)71:ص ،4: ، ج 49 (»تر است  تير سخت  ]خوردن[از

 » توسـت  ]ياور و[ روح القدس همراه     ] بدان كه  و[ شعر بگو  ؛قل و روح القدس معك    «: فرمود
  .)همان(

:  آمده اسـت   ، به نقل از آن حضرت، در مورد شاعر معروف عصر جاهلي، امرء القيس             ، بله
كـه   شـود، در حـالي   او وارد عرصة قيامت مي ؛يجيئ يوم القيامه يحمل لواء الشعراء الي النار   «

 ولـي   ؛)170 :ص ،1: ، ج 2  و 151: ص ،14 (»كند پرچم شاعران را به سوي دوزخ حمل  مي        
انّ مـن الـشعر     «كه اين روايات دربارة امرء القيس است و نيز به گواهي حـديث               به قرينة آن  

نـاظر بـه آن دسـته از شـاعران            از آن حضرت و قراين ديگر، بايد گفت اين سخن          »...لحكمه
دادند   قرار مي  عصر جاهلي و همگنان آنان است كه هنر خود را در خدمت ابتذال و گمراهي              

توان آن را    گمان نمي  شدند و بي   و از عوامل اصلي ترويج شهوات و غرايز حيواني محسوب مي          
  .پرور دانست گرا و ادب شامل شاعران ارزش

  
   و شعر)ع(امامان .5

 رواياتي رسيده است كه به حـسب  ، در پيوند با موضوع مورد بحث)ع(از امامان اهل بيت 
بنابراين . خورد ، تعارض و ناسازگاري به چشم مي      ها ناي از آ   ان پاره ظاهر و در نگاه بدوي، مي     

توان اين روايـات را بـه        مي.  بپردازيم ها نلازم است پيش از هرگونه بررسي، به نقل اجمالي آ         
  :شش دسته زير تقسيم نمود
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  دستة نخست . 1. 5
اين زمينه، به   در  . دهند رواياتي كه به طور كلي، شعر و شاعري را مورد نكوهش قرار مي            

  : روايت زير برخورديمدو
          )ع(در حالي كه من و معروف بن خرّبوذ نـزد امـام صـادق       : گويد بن مروان مي   محمد -1

حضرت نيز كه گفت    . پرسيديم خوانديم و از يكديگر دربارة شعر مي       بوديم، براي هم شعر مي    
 لان يمتلئ جـوف الرجـل قيحـا    : قال)ص(إن رسول االله  «: شنيد، ابراز داشت   و گوي ما را مي    

 اين كه انسان، درون خود را از چـرك و         :  فرمود )ص(، پيامبر خدا  خير له من أن يمتلئ شعرا     
و  403: ص ،7: ج ،8 (»نمايد كند بهتر است از اين كه درون خويش را از شعر پر            پليدي پر 

  .)211 :ص ،47
شاعرا  ياك أن تكون عشارا اوا! يا نوف « : به من فرمود   )ع(اميرالمؤمنين: گويد نوف مي  -2

هـو الطبـل فـان نبـي االله          اوشرطيا او عريفا او صاحب عرطبه وهي الطنبور او صاحب كوبه و           
انها الساعه التي لايرد فيهـا دعـوه الا دعـوه عريـف او              : خرج ذات اليله فنظر الي السماء فقال      

شاعر يـا پاسـبان يـا       گير يا    مبادا باج ؛  دعوه شاعر او شرطي او صاحب عرطبه او صاحب كوبه         
خدا شبي بيرون رفتـه بـه         زيرا پيامبر  ؛وردست سلطان يا دارندة تنبور يا صاحب طبل باشي        

 ،مانـد   اكنون ساعتي است كه دعاي هيچ كس، بـدون پاسـخ نمـي             :آسمان نگريست و فرمود   
، 76: ، ج49 (مگر دعاي وردست سلطان يا شاعر يا پاسبان يا دارندة تنبور و يا صاحب طبـل   

   .)337:  ص،1: ج، 18  و290: ص
   دستة دوم. 2. 5

ا را دليل بر مشروعيت سرودن شعر و يا خواندن آن دانست كـه              ه توان آن  رواياتي كه مي  
  :  براي نمونه؛در اين باب، روايات فراواني در خور توجه است

: پرسـيد ) ع(شخـصي شـامي از علـي   ) 595 :، ص2: ، ج20 (بر اسـاس نقـل صـدوق       -1
شـعر او چـه     : آن شخص پرسـيد   . آدم:  شعر گفت كيست؟ حضرت فرمود     نخستين كسي كه  

چون وي به زمين هبوط كرد و خاك، هوا و وسعت آن و نيز كشته شدن هابيل                 : بود؟ فرمود 
  :به دست قابيل را مشاهده نمود، چنين گفت

    فوجه الارض مغبر قبيح تغيرت البلاد و من عليها                       
    وقل بشاشه الوجه المليح      ن و طعم                  تغير كل ذي لو

كان ابوبكر يقول الشعر و كان عمريقول الشعر و         «: گويد بنابر نقل طبرسي، شعبي مي     -2
 و  ]گفـت   نيز شعر مي   )ع(و علي [گفتند    ابوبكر و عمر، شعر مي     ؛ أشعر من الثلاثه   )ع(كان علي 

  .)360: ، ص7: ، ج2(شاعرتر از همه بود) ع(از اين سه نفر، علي
  قل ـود نـوي خـي از عمـن يحيـد بـمحم) 177 :، ص2: ، ج22 (دوقـنقل ص رـب بنا -3
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  : خواند  ابيات زير را مي)ع(روزي شنيدم امام رضا :كند مي
  والمنـايـا هن آفــات الامـل كلنا نأمل مدا في الاجل                        

   والزم القصد ودع عنك العلل             لاتغرنك أبا طيل المني          
   حل فيــه راكــب ثـم رحل             إنمـا الدنيا كظل زائــل

آيا چيزي از شـعر،     : پرسد اساس برخي روايات، روزي مأمون عباسي از حضرت مي         نيز بر 
خواهـد   سپس وي از حضرت مـي     ! بله، فراوان :  امام فرمود  ]داري؟ در خاطر [اي؟   روايت كرده 

 شعر را در باب حلم و بردباري بازگويد و حضرت سه بيت در اين باره و نيز ابياتي در                            بهترين
  .)109-108: ، صص49: ، ج49 (هاي ديگر قرائت نمود زمينه

   دستة سوم. 3. 5
  : مانند؛كنند هاي مخصوص نهي مي ها يا زمان رواياتي كه از خواندن شعر در مكان

 نقـل   )ص(ايـشان از رسـول خـدا       و) ع(د خود از امام سـجاد      روايتي كه كليني با سن     -1
فـض االله   : من سمعتموه ينشد الشعرفي المـساجد فقولـوا       «: كند كه متن آن چنين است      مي

خوانـد، بـه او      هرگاه شنيديد كسي در مـساجد شـعر مـي          ؛فاك انما نصبت المساجد للقرآن    
   .)369 :، ص3: ، ج48( »پاشده  خواندن برقرآنمساجد براي ! خدا دهانت را بشكند: بگوييد
يكره روايه الشعر للصائم و     « :كند نقل مي ) ع(شيخ طوسي، با سند خود از امام صادق        -2

: و ان كان شعر حق؟ قال     : قلت: قال. المحرم و في الحرم و في يوم الجمعه و أن يروي بالليل           
كسي كـه    ودار و نيز شخص محرم       نقل نمودن شعر، توسط شخص روزه     ق؛  و ان كان شعر ح    

چند شعر حق    هر: راوي پرسيد . در حرم قرار دارد و در روز جمعه و هنگام شب مكروه است            
  .)195 :، ص4: ، ج29 (» هر چند حق باشد] آري[: باشد؟ و امام فرمود

لاينـشد الـشعر بليـل و       « :كنـد   نقـل مـي    )ع(سند خود از امام صادق     شيخ كليني، با   -3
و ان كـان    : قـال . يا ابتاه فانـّه فينـا     : فقال له اسماعيل  . لاينشد في شهر رمضان بليل و لانهار      

در شـب و روز مـاه رمـضان ايـن كـار انجـام                شود و نيـز    شب هنگام، شعر خوانده نمي    ؛  فينا
وده شـده  شعر در شأن و منزلت ما سـر      :  به ايشان عرض كرد    ،اسماعيل، فرزند امام   .شود نمي

  .)88 :، ص: 4، ج48 (هرچند چنين باشد:  حضرت فرمود]آيا با اين وجود خوانده نشود؟[
با توجه به همين روايات، فقيهـاني ماننـد علامـه حلـّي، شـهيد اول و محقـق اردبيلـي،                    

 :، ص 16 ؛237: ، ص 15 (انـد  شعرخواني در برخي از اماكن و اوقات يادشده را مكروه دانسته          
  .)153 :، ص2: ، ج5 و 45: ، ص1: ، ج39 ؛357: ، ص1: ، ج38 ؛90:  ص،1: ، ج37 ؛109

   دستة چهارم. 4. 5
روي در خواندن شعر باطل، موجب از بين رفتن وضـو             خوانيم زياده  مي در برخي روايات،  

 :كنـد  سند خود از سماعه نقـل مـي   براي نمونه، شيخ طوسي با. شود و باطل گرديدن آن مي  
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أن  نعـم الا  :  هل ينقض الوضوء او ظلم الرجل صاحبه او الكذب فقال          سألته عن نشيد الشعر   «
ا أن يكثـر مـن                يكون شعرا يصدق فيه أو     يكون يسيرا من الشعر الابيات الثلاثه و الاربعه فأمـ

از او دربارة خوانندة شعر پرسـيدم كـه آيـا وضـوي چنـين                ؛الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء    
رفيق خود ستم نمايـد يـا دروغ بگويـد، وضـويش از            شود يا اگر شخص به       شخصي باطل مي  

مگر اين كه در شعر خود راست بگويـد و يـا ايـن كـه شـعرش،                  ! بله: پاسخ داد  رود؟ بين مي 
روي كند، اين    چه در خواندن شعر باطل زياده       ولي چنان  ؛اندك و در حد سه چهار بيت باشد       
  .)16 :، ص1: ، ج29 (گردد كار سبب باطل شدن وضوي او مي

   دستة پنجم. 5 .5
بودن شعرخواني براي شخص مسافر و ترخيص در اين       اي ديگر از روايات، روا     مدلول پاره 

 )ص(سند خود از پيامبر اكـرم      براي مثال، شيخ صدوق، به نقل از سكوني و او با          . مورد است 
دي       ؛الشعر ماكان منه ليس فيـه خنـاً        زاد المسافر الحداء و   « :كند نقل مي   توشـة مـسافر، حـ

 و شعر است، در صورتي كه شعر، حاوي دشـنام و ناسـزا              ]آوازي مخصوص براي راندن شتر    [
  .)280: ، ص2: ، ج19 (»نباشد

بـاب اسـتحباب    «، بابي تحت عنـوان      ليوسابا توجه به همين روايت و مانند آن، صاحب          
، 11: ، ج8 (بـاز كـرده اسـت   » الشعر دون الغناء و ما فيه خنـاً  الاستعانه علي السفر بالحداء و  

  .)418 :ص
    ششمدستة. 6. 5

شمار فراواني از روايات، سرودن شعر و خواندن مرثيـه در بيـان فـضايل و مناقـب اهـل                    
هـايي    به نمونـه ،اند كه در زير كيد قرار دادهأ و ذكر مصايب ايشان را مورد ترغيب و ت    )ع(بيت
  :شود ها اشاره مي از آن
: گويـد   مـي ، معروف است)ع(ت اهل بيتسرايي او در فضيل   كميت بن زياد كه مديحه     -1

لوكـان عنـدنا    ! واالله يا كميت  « :وارد شدم، چون حضرت مرا ديد فرمود      ) ع(روزي بر امام باقر   
لايزال معـك روح القـدس مـا    :  لحسان)ص(مال لأعطيناك منه و لكن لك ما قال رسول االله         

داديم و ليكن     به تو مي    سوگند اگر مال و ثروتي پيش ما بود از آن           به خدا  ،كميت ؛ذبيت عنّا 
تا وقتي كـه از مـا حمايـت و          :  در حق حسان نمود    )ص(كنم كه رسول خدا    برايت دعايي مي  

  .)594 :، ص14: ، ج8 (»!كني، روح القدس يار و همراهت باد دفاع مي
بـرايم دربـارة    ! ابـا هـارون   « : به من فرمـود    )ع(امام صادق : گويد ابوهارون مكفوف مي   -2
گونـه كـه ديگـران     آن :سـپس حـضرت فرمـود   .  و من چنين كـردم »!ن شعر بخوا  )ع(حسين

  : و من بيت زير را مطابق با خواست حضرت ادا كردم!  يعني با سوز و رقت بخوان،خوانند مي
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  أمرر علي جدث الحسين                      فقل لا عظمـه الزكيه
نـدم و ايـشان      مـن قـصيدة ديگـري خوا       .»بيشتر بخـوان  «: و حضرت گريست، سپس فرمود    

  . چنان گريست و از پشت پرده نيز صداي گريه به گوش رسيد هم
هر كس، شعري دربارة حسين بگويـد و گريـه          ! ابا هارون « : در پايان كار، حضرت فرمود    

كند و ده نفر را بگرياند، پاداش همة آنان بهشت خواهد بود و هر كس در بارة ايشان شعري                   
بگرياند، پاداش آنان بهشت خواهد بـود و هـم چنـين اسـت              بگويد و گريه كند و پنج نفر را         

 »...پاداش آن كسي كه شعري دربارة آن حضرت بگويد و گريه نمايد و يـك نفـر را بگريانـد                   
  .)595: ، ص14: ، ج8 و 84 :، ص23(

من قال فينا بيـت شـعر بنـي االله    « :فرمود) ع(بر اساس نقل شيخ صدوق، امام صادق       -3
 ما يك بيت شعر بگويد، خداوند بـرين،         ]شأن و منزلت  [ هر كس در     ؛هتعالي له بيتا في الجن    

  .)597 :، ص14 :، ج8  و7 :، ص1: ، ج22 (»اي در بهشت براي او بنا كند خانه
هـا را     سـرودم و آن    )ع(ابياتي در مدح و فضيلت امـام سـجاد        : گويد ابوطالب قمي مي   -4
از ايشان خواستم به من اجازه  آن نامه، فرستادم و در     )ع(اي براي امام باقر     ضمن نامه  ،نوشته

 پس از مدتي، پاسخ حضرت رسيد در حالي كه آن .ايشان شعر بگويم دهد باز هم دربارة پدر   
خـط   ماندة كاغذ، جملـة زيـر بـا دسـت          ابيات را بريده و پيش خود نگه داشته بود و در باقي           

 خداونـد   ؛اي  گفتـه   شـعر زيبـايي    ؛أحسنت جزاك االله خيرا    قد«: كرد حضرت، جلب توجه مي   
  .)598: ، ص14: ، ج8 (»!پاداش خيرت دهاد

  
  بررسي و تحليل. 6

 دستة دوم، پنجم و ششم از اين روايات، هر يك، به نحوي دلالت بر               ،كه پيدا است   چنان
ديـده  گونـه برخـورد و منافـاتي         هـا، هـيچ    اصل مشروعيت شعر و شاعري دارنـد و ميـان آن          

 با سه مرحله بررسي در روايات يادشده، به نتيجة روشـن در             توان تنها   بنابراين مي  .شود  نمي
  .اين باب دست يافت

   نخست ةمرحل. 1. 6 
دهند، همراه بـا     بررسي رواياتي كه به طور كلي، شعر و شاعري را مورد نكوهش قرار مي             

  . ارزيابي رواياتي كه دلالت بر مشروعيت اين امر دارند
نفي مشروعيت اصل شعر و شاعري، از جهـات            بايد گفت دلالت روايات دستة نخست بر        

 از اين دسته مـورد نهـي و         1 ةچه در روايت شمار     زيرا آن  ؛گوناگون، قابل نقد و اشكال است     
توانـد كنايـه از      كـه مـي     يعني چيزي  ؛نكوهش واقع شده، امتلا و پركردن درون از شعر است         

عداد در سرودن و خوانـدن  تري اسهاي شاعرانه و به كارگي پردازي روي در خيال افراط و زياده 
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كه پيدا است، اين      و چنان  ؛ كريم باشد  قرآن دور افتادن از آيات و مضامين        ،ابيات و در نتيجه   
روي باشـد، دلالـت     كه همراه با اعتـدال و ميانـه        روايت بر نكوهش شعر و شاعري، در صورتي       

  . ندارد
  چـون در   ،تر لازم برخوردار نيـس    كه از اعتبا   ، افزون بر اين   )روايت نوف  (روايت دوم  و اما 

شناسان از او ذكري به ميان نيـاورده و يـا            ي قرار دارد كه رجال    سند آن ربيع بن محمد مسل     
 به لحاظ مدلول )164: ، ص52  و202: ، ص30 ؛127: ، ص28 (اند به وثاقتش تصريح نكرده

شّار «ر   در كنـا   »شـاعر « زيـرا در ايـن روايـت         ؛و مضمون نيز پذيراي نقد و اشكال است        ، »عـ
 كـسي   ،توان احتمال داد مقصود از آن      واقع شده و در اين وضعيت، مي      » عريف«و  » شرطي«

نيـز  . روي نمايـد  است كه شعرگويي را شغلِ خـود قـرار داده و در ايـن كـار، افـراط و زيـاده         
توان احتمال داد منظور از آن، شاعري است كه در خـدمت حاكمـان جـور و سـتم قـرار                   مي

هرحال،  به. اند ه اشخاص موسوم به عشار و عريف نيز به حسب غالب چنين بوده         ك دارد، چنان 
 خـود شـعر     )ع( و ديگـر امامـان     )ع(كه علـي   اين بر  با توجه به قراين و شواهد گوناگون مبني       

كه از سند معتبـر و  را توان اين روايت  اند، نمي جسته گفته و يا به اشعار ديگران تمثل مي   مي
  .وردار نيست دليل بر نامشروع بودن شعر و شاعري دانستمدلول صريحي هم برخ

   مرحلة دوم. 2. 6
موجب شكسته شدن    روي در خواندن شعرِ باطل،     بررسي روايتي كه به موجب آن، زياده      

  . و باطل گرديدن وضو مي شود
 زيرا اولاً همان گونه كه شيخ       ؛بايد گفت اين روايت نيز از جهاتي چند مورد اشكال است          

اسـت و از    » سألته«، تعبير راوي در آغاز آن،       )16: ، ص 1: ، ج 29 (شود ز يادآور مي  طوسي ني 
 چون احتمال مي دهيم وي از شخـصي غيـر از امـام              ؛اين رو مضمر و غير قابل اعتماد است       

  .سؤال كرده باشد
ها، باطـل نـشدن وضـو بـا           در مقابل آن، رواياتي وجود دارد كه مضمون صريح آن          ياًو ثان 

 عـن انـشاد الـشعر هـل       )ع(سـئل «:  از جمله بر اساس نقل شيخ صـدوق        ؛ است خواندن شعر 
 پرسـيده شـد آيـا خوانـدن شـعر، وضـو را باطـل                )ع( از امام صادق   ؛لا: ينقض الوضوء؟ فقال  

  .)63: ، ص1:، ج19 (»خير: كند؟ فرمود مي
   مرحلة سوم. 3. 6

اي از   يـا در پـاره    ها، ماننـد مـساجد و        بررسي رواياتي كه از خواندن شعر در برخي مكان        
  .كنند ها مانند شب، روز جمعه و ماه رمضان نهي مي زمان

خـوريم كـه خوانـدن شـعر در          بايد گفت در مقابل اين دسته از روايات، به رواياتي برمي          
 از علي بن ،سند خود  شيخ طوسي، با، براي نمونه .اند خالي از اشكال دانسته    موارد يادشده را  
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سألته عن الشعر أيصلح أن ينـشد فـي   «: كند  نقل مي )ع(مام كاظم  و او از برادرش ا     )ع(جعفر
آيا درست است در مـسجد شـعر خوانـده شـود؟            :  از ايشان پرسيدم   ...لابأس: المسجد؟ قال   

  .)120 :، ص12  و249:، ص3: ، ج29 (فرمود؟ اشكال ندارد
خيـر و   توان روايـت ا     زيرا مي  ؛ ميان اين سنخ روايات تعارضي نيست      ،چنان كه پيدا است   

كننده را دليل بر مكروه بودن اين كار       را دليل بر اصل جواز مشروعيت و روايات نهي         مانند آن 
ولي برخي با مفروض گرفتن ايـن امـر كـه بـين روايـات يادشـده                  .در موارد يادشده دانست   

توان مقصود از    اند كه مي   تعارض وجود دارد، براي برطرف كردن آن، به اين نكته اشاره كرده           
كننده و منظور از آن در احاديث مقابـل          كننده را شعرهاي باطل و گمراه      روايات نهي  درشعر  

، 80:، ج 49 و156: ، ص 15 (دانـست  آميـز   سودمند و حكمت   ،را ابيات اندك و در عين حال      
  .)364: ص

كـه ضـمن     »وان كان شعر حـق    « و جملة    »و ان كان فينا   «بايد گفت با توجه به عبارت       
 نقـل نمـوديم، جـايي بـراي ايـن حمـل و توجيـه بـاقي                  )ع( امام صادق  كننده از  روايات نهي 

آميـز نيـز در       زيرا بر اساس اين تعبيرات، حتي خواندن اشـعار سـودمند و حكمـت              ،ماند نمي
  .شده، مورد نهي است موارد ياد

شعر در اصطلاح منطق كه از صناعات خمس بـه          : اند برخي ديگر براي رفع تعارض گفته     
كه بـه   (شود، خواه منظوم و موزون و مقفّا باشد بافانه اطلاق مي كلام خيالآيد و بر    شمار مي 

كراهت دارد، اگرچـه بـا مـضمون و          و يا منثور، در موارد يادشده،     ) است گونه حسب غالب اين  
حـق بـودن محتـوا و       .  الهي باشد  يمحتواي حق و مشتمل بر اندرز و حكمت و ستايش اوليا          

را از ماهيـت      در صورتي كه كلام تخيلـي باشـد، آن         )ع(بيتمشتمل بودن بر ثنا و رثاي اهل        
بنابراين بيان واقعيات با كلام موزون و منظوم كـه          . كند شعري به اصطلاح منطق بيرون نمي     

  و قـرآن ترجمـه منظـوم     : پردازانـه بـه كـار نرفتـه باشـد، ماننـد            در آن ذوق شاعرانه و خيال     
كه روايات كراهت، نظر بـه شـعر بـه           يجه آن نت. جا كراهت نخواهد داشت    ، در هيچ  البلاغه نهج

بافانه دارد، هرچند مضمون و محتواي آن حكمت و اندرز و مدح اهل بيت               معناي كلام خيال  
: ، صـص  10 (منظـوم دارد   باشد و روايات نفي كراهت، نظر به شعر به معناي كلام مـوزون و             

34-35(.   
ييـد  أكه شـاهدي در ت     فزون بر اين   زيرا ا  ؛رسد ولي اين راه حل نيز پذيرفتني به نظر نمي        

كه بر   اين سازگار نيست و آن    آن ارائه نشده، با واقعيتي كه در آغاز مقاله بدان اشاره نموديم،           
مانده از اشعار جاهلي و دوران پـس از آن،            از جمله آثار باقي    ،اساس قراين و شواهد گوناگون    

رفتـه    موزون و مقفّا بـه كـار مـي          يعني كلام  ،شعر در صدر اسلام، تنها به همان معناي ادبي        
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است و به حسب ظاهر، شعر به اصطلاح منطقي، در قرون بعـد پيـدا شـده و شـايد پـس از                       
  .ترجمة آثار يوناني به عربي، در ميان مسلمانان راه يافته باشد

اي  هاي ارائه شده در اين زمينه را صحيح ندانيم، چاره          حل كه راه  طبيعي است در صورتي   
كننده در موارد يادشده كه مكروه بودن هرگونه شعر          ول گستردة روايات نهي   جز پذيرش مدل  

 اسـت، نخـواهيم     )ع(و شاعري، هرچند در قالب پند و اندرز و به هدف ثنا و رثاي اهل بيـت                
  . داشت

خوريم كه بـا توجـه بـه مـضمون      ولي بايد گفت در همين زمينه، به روايت ديگري برمي 
و مجمع البيـان  كند و آن روايتي است كه صاحبان  دا ميله صورت ديگري پي  أصريح آن، مس  
 .)598: ، ص14: ، ج8  و164 :، ص13: ، ج7 (كنند ، از خلف بن حماد نقل ميوسائل الشيعه

أن الشعر ليله الجمعـه و يـوم   ) ع(إنّ اصحابنا يروون عن آبائك  : )ع(قلت للرضا « :گويد وي مي 
 و هـذا شـهر   )ع(د هممت أن أرثي اباالحسنالجمعه و في شهر رمضان و في الليل مكروه و ق      

ارث اباالحسن في ليله الجمعه و في شهر رمضان و في الليـل و فـي سـائر                  : فقال لي . رمضان
شيعيان و دوستان ما از قـول       :  عرض كردم  )ع(به امام رضا   ؛الايام فان االله يكافئكُ علي ذلك     

 ماه رمضان و هنگـام شـب        كنند كه خواندن شعر در شب و روز جمعه و          پدران شما نقل مي   
سرايي كـنم و اكنـون مـاه      مرثيه)ع( ولي من تصميم داشتم در مورد امام كاظم       ؛مكروه است 
  . رمضان است

براي ايشان، در شب جمعه و ماه رمضان و هنگام شب و در همـة               : حضرت به من فرمود   
  . »سرايي كن كه خداوند پاداش اين كار تو را خواهد داد ايام مرثيه
كننـده كـه بـا بـه كـارگيري        بين اين روايت و برخي از روايـات نهـي  ،بينيم  مي كه چنان

كراهت هرگونه شـعرخواني      دلالت بر  »وان كان شعر حق   «و  » وان كان فينا  «تعبيراتي مانند   
 هيچ يك از ،گونه كه پيدا است نيز همان. در موارد يادشده داشت، تعارضي آشكار وجود دارد 

  . ه قرار گرفت، براي برطرف نمودن اين تعارض سودمند نيستهايي كه مورد اشار حل راه
كننـده از هرگونـه      رسد آن است كه روايات نهـي       چه براي حل اين مشكل به نظر مي        آن

شعرخواني در موارد يادشده را ناظر به حكم اولي و مرتبط با اوضاع عادي و شرايط طبيعـي                  
يوند با اوضاع و شرايط ويژه قلمداد كنيم و بدانيم و روايت اخير را ناظر به حكم ثانوي و در پ           

 ،گرچه هرگونه سرودن و خواندن شعر در موارد يادشده مكروه است          : بر همين اساس بگوييم   
 اگـر دشـمنان     ، براي مثـال   ؛شود چه برخي مصالح ايجاب كند، اين كراهت برداشته مي         چنان

اع ابزارها از جمله شاعران     به كارگيري انو    و غاصبان حق ايشان تلاش نمودند با       )ع(اهل بيت 
سـرپوش نهـاده، خـود را در        ) ص(ستمكاري خود و ستمديدگي خانـدان پيـامبر        درباري، بر 

بـسا   كوچك و كـم اهميـت جلـوه دهنـد، چـه            ايشان ديدگان مردم بزرگ و آنان را در انظار       
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اهت  آنان، هرچند در موارد يادشده، ارزشمند و خالي از كر          سرايي براي  خواني و مرثيه   مديحه
كـه   چنـان  .تواند در چنين شرايطي ابـراز شـده باشـد        نيز مي ) ع(سخن بالا از امام رضا    . باشد

اي بـا ايـن كـار نداشـت،      ميانـه   كه خود اهل سرودن و خواندن شعر نبود و)ص(پيامبر اكرم 
 ـ             آن  بـه شـاعر     ،رو شـد   هگاه كه با حملات زبانيِ مشركان قريش در قالب اشعار هجـوآميز روب

 كـه  بدان[آنان را هجوكن و      ؛أهجهم و روح القدس معك    «: ان بن ثابت فرمود   مسلمان، حس[ 
 يا وقتي از ايشان پرسـيده       .)360: ، ص 7: ، ج 27 (»است  تو ]و پشتيبان [روح القدس همراه    

انّ المؤمن مجاهد بسيفه    «: نظر شما دربارة شعر چيست؟ فرمود     «ماذا تقول في الشعر؟     : شد
چـه    يعنـي چنـان    .)همان (»كند و زبان خود، مجاهدت مي    من با شمشير    ؤ شخص م  ؛و لسانه 

گونه كـه در     شرايط ايجاب كرد، بايد براي مبارزه با دشمنان، از زبان شعر بهره گرفت، همان             
  . بايست با شمشير و نيروي بدني به جنگ آنان رفت صورت لزوم، مي

بـه  نيـز   يادشـده  كه حتي اگر بر كراهت اين كار در مـوارد          توجه آن شايان   پاياني و    ةنكت
كيد ورزيم و براي مثال، خواندن شعر در مسجد و يا در ماه رمـضان را مكـروه                  أ مطلق ت  ةگون

 باشد، مشكلي پيش    )ع( هرچند محتواي آن، موعظه، حمد الهي، ثنا و رثاي اهل بيت           ،بدانيم
 چرا كه همة اين امور از مصاديق عبادت است و مكروه بودن عبـادت در برخـي          ؛نخواهد آمد 

وارد، معنايي جز كاهش يافتن ثواب و پاداش آن در مقايسه با ديگر موارد نخواهد داشت و                 م
هـا   ها، به مرجوح و ناپسند بودن آن     با امور غيرعبادي، تفاوتي آشكار دارد كه مكروه بودن آن         

  . شود تفسير مي
 ؛ندا  گفتني است در ميان فقيهان، برخي در صدد رفع تعارض و جمع ميان اخبار برآمده                

كننده بر اباحة شـعرخواني    كه اخبار دلالتمدارك و صاحب حدائقمانند شهيد اول، صاحب    
 ماننـد بيتـي كـه       ،اند كه مقدار شـعر كـم و فايـدة آن زيـاد باشـد                را حمل بر موردي نموده    

: ، ص 7: ، ج 7 ( يا به عنوان شاهد بر معاني واژگان كتاب و سنت آورده شود            آميز بوده   حكمت
  .)156: ، ص15  و289
، : 1، ج 36 ؛627: ، ص 2: ، ج 34 (انـد   ولي بيشتر آنان، به بيان موارد مكروه، بسنده كرده          
: ص،  1: ، ج 5 ؛226: ، ص 8: ج،  11 ؛214: ، ص 1: ، ج 47 ؛357: ، ص 1: ، ج 38 ؛90: ص

گر مشروعيت و مباح بودن اصل اين كـار و مكـروه نبـودن آن در             و خود اين امر، بيان    ) 171
   .نظر ايشان استساير موارد، از 

  
  گيري بندي و نتيجه جمع .7

ها وارد شده  با بررسي شأن نزول آيات پاياني سورة شعرا و مطالعة رواياتي كه در ذيل آن
 اين آيـات     كه شود ها، روشن مي    استثنا شدن شاعران مؤمن و صالح در آن        هو نيز با عنايت ب    
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 اًًتنكوهش آن به عنوان يك امر ذا      ي و   گيري بر اصل شعر و شاعر      به هيچ وجه در مقام خرده     
كـار و مـشركي    در اين آيـات، شـاعران تبـه   » شعراء« بلكه مقصود از    ،پليد و نامطلوب نيست   
ها و هجويات   و آيين او به ستيز و مخالفت برخاستند و با سروده )ص(است كه با پيامبر اكرم    

چنـان   هـم . بر گردآوردند عليه پيام  خود، گروهي از گمراهان و بدخواهان را به دور خود و بر           
 خصوصيت، اين آيات را شامل همة شاعراني دانست كـه شـعر و سـخن                يتوان با الغا   كه مي 

 ساز خود را در خدمت باطل و در مسير ترويج فساد و تباهي قرار دهند و بدين وسيله، زمينه         
  . گمراهي مردمان شوند

 و تنهـا در     )ص(ن بر پيامبر اكرم    نيز در مقام امتنا    »و ما علمناه الشعر و ماينبغي له      «آية  
صدد رسانيدن اين نكته است كه شأن آن حضرت بالاتر از اين است كـه بـا امـور شـاعرانه،                     
مانند آراستن معاني در قالب الفاظ و به كارگيري كلمات موزون و مقفّا، توجـه مخاطبـان را                  

بـه  . الهـي نيـست  نـشان    وكلام معجزقرآنگويد جز  مي چه او  بلكه آن ؛به خود معطوف دارد   
از شعر و شـاعري بـه        كرد آن حضرت   سخن، مقام و موقعيت حساس پيامبر ايجاب مي        ديگر

اي در اين فن نداشته باشد تا راه هرگونه شبهه و پندار مبني بر بـشري                 دور باشد و سررشته   
بنابراين آية مزبور نيز دليل بر نكوهيـده بـودن و مـشروع             . مردمان بسته شود    بر قرآنبودن  

كه برخي افراد بـه ميـل خـود و يـا بـه درخواسـت                 ودن شعر و شاعري نيست، بلكه همين      نب
خواندنـد و بـا واكـنش منفـي ايـشان مواجـه              آن حـضرت شـعر مـي       در حـضور  ) ص(پيامبر
  . شدند، دليل بر مشروع بودن اين كار در اسلام است نمي

ها جز    مضمون آن  ،ي در اين باب رواياتي نقل شده كه در نگاه بدو          )ع(از امامان اهل بيت   
ييد و  أبا روايات ديگر ايشان كه اين كار را ت         و شاعري نيست و به حسب ظاهر،       نكوهش شعر 

رسند ولي پس از     دهند، متعارض و ناسازگار به نظر مي       در برخي موارد، مورد تشويق قرار مي      
دهند،  شود رواياتي كه شعر و شاعري را به طور كلي مورد نكوهش قرار مي     بررسي روشن مي  

سـيرة   دچار اشكال سندي و يا دلالي هـستند و بـا توجـه بـه شـواهد گونـاگون از سـخن و        
كـه ديگـران در      انـد و يـا ايـن       خوانده  گاهي شعر مي   ،كه ايشان، خود   اين بر   مبني ،)ع(امامان

اعتنـا بـه نظـر      شايـستة   انـد،    نمـوده  اند و ايشان از آن نهـي نمـي         خوانده حضورشان شعر مي  
اين ميان، سرودن و خواندن شعر و مرثيه در بيان فضايل و مناقب و مـصايب                در  . رسند نمي

  . كيد فراوان ايشان استأمورد تشويق و ت ،)ع(اهل بيت
ون ممكروه بودن خواندن شعر با هرگونـه مـض    حاكي از     مفاد برخي روايات،    اين، با وجود 

توان  باشد، ولي مي   يدر مساجد و نيز در اوقاتي مانند شب، ماه رمضان و شب و روز جمعه م               
چـه   چنـان :  گفـت  )ع(اي شواهد، از جمله روايت خلف بن حماد از امـام رضـا             با توجه به پاره   

 در  )ع(برخي شرايط و مصالح ايجاب كند، خواندن و يا سرودن شعر در ثنا يا رثاي اهل بيت                
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ر امـور   ماندن كراهت نيز معناي آن د       بلكه در صورت باقي    ،موارد يادشده، بدون كراهت است    
  .  نيست– با حفظ اصل مشروعيت و ثواب -عبادي، چيزي جز كاهش ثواب و پاداش

چه شـعر و شـاعري، در خـدمت فـساد و              و حديث، چنان   قرآنكه از نگاه     نتيجة كلي آن  
تباهي نباشد و سبب گمراهي مردمان نشود، مشروع و پذيرفتني اسـت و اگـر محتـواي آن،                  

 و بيـان مـصايب      )ع( مانند ذكر فضايل و مناقـب اهـل بيـت          ،پند و اندرز و امور سازندة ديگر      
البته در اوضاع و شرايط عـادي، اگـر ايـن كـار در              . ايشان باشد، مورد تشويق و ترغيب است      

مساجد و يا در اوقات خاصي مانند ماه رمضان و شـب و روز جمعـه انجـام شـود، از پـاداش                       
شد كـه مـساجد و اوقـات يادشـده،          ود و شايد سبب اين امر آن با       بتري برخوردار خواهد     كم

براي نماز و دعا و مناجات با پروردگار در نظر گرفته شده و شايـسته اسـت در آن، بـه كـار                       
  .  پرداخته نشود–نفسه مطلوب و ارزشمند   هرچند في-ديگري

  
  ها داشتديا

  .41/ حاقّه و30/ طور؛36/ صافات؛5 /انبياء: ند ازا اين موارد عبارت -1

بـا ايـن تفـاوت كـه بـر      ) 181 :، ص 6: ، ج 1 (كنـد   ابن ابي شيبة كوفي نيز نقل مي       همين بيت را   -2
  . شود آغاز مي» هل«با » إن«اساس نقل او، عبارت به جاي 

 طباطبايي بر اين باور است كه محدودة حجيت خبر واحـد، تنهـا          هبر خلاف ديدگاه مشهور، علام     -3
.  به آن استناد نمـود ...كلامي و يري، تاريخي،توان در مباحث تفس ل فقهي و تعبدي است و نمي   يمسا

 بـه تفـصيل،     نقش دانش رجال در تفسير و علوم قرآني        در كتاب    نويسندة همين مقاله    را اين ديدگاه 
 . استنمودهنقادي و بررسي 
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